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 هاي ارتباطي انبوه و گشتل تكنولوژي فضاي جغرافيايي، رسانه

  *عيسي پيري

  چكيده
                                      از تاثير بازنمايي هـاي رسـانه اي در     )         بينامتني (                                   اين مقاله به دنبال تبيين هرمنوتيكي 

                                                                         دگرگوني هاي فضايي است بنابراين هستي هاي فضايي نويني را مي كاود كـه بـه   
                                                   در دوران پسامدرن، رسـانه هـا در واقـع كنشـگران       .                          نوعي مدلول اين ارتباط است

                                   طي هستند و بـا توجـه بـه تكثـر                                          اصلي در هويت بخشي و تفسير موضوعات محي
                                                                           هويت ها و چندگانگي تجربه فضايي ما با ديكته هاي فضايي كه ريشـه در انگـاره   

                   عرصه هاي غيرقابـل    .                                                       هاي مطلق گرايانه و اقليدسي از فضا دارند زندگي نمي كنيم
                                                            آشفتگي و كثرت معاني و ايماژها در هنر معاصر و خيالپردازي هاي                  كنترل رسانه ها،

                                                                 عرانه ، حاد واقعي و شكل گيري جامعه مصرفي انبوه و بحـران نشـانه            ظريف و شا
                                                                                 ها همه منتج از تبليغات و بازنمودهاي رسانه اي اسـت كـه بـه نـوعي بـه بحـران       

                           مقالـه همچنـين از منظـر      .                                                بازنمايي نشانه شناختي در شهر معاصر منجر شده است
               اشـي از آن در           مكـاني ن   –                                               هستي شناسي هايدگر به گشتل تكنولوژي، پگاه فضايي 

                                                                         شهر را مي كاود بنابراين معطوف به كاركرد و چگونگي گفتمان تكنولوژي و فضـا  
   .                                      نيست بلكه ناظر بر چيستي اين گفتمان است

                                                                    فضاي جغرافيايي، رسانه هاي ارتباطي انبوه، گشـتل تكنولـوژي، بحـران      :         كليدواژه
         وانموده                 نشانه شناختي،

  
       مقدمه  -  2

يكي از عناصر اصلي دوران پست مدرن همانا شكل گيري افكار عمـومي از طريـق رسـانه    
به عبارتي بايد اذعان كنيم كه اين رسانه ها تاثير زيادي در . هاي ارتباط جمعي و انبوه است
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هاروي . پست مدرنيته شدن فضاي اجتماعي داشته و آنرا به شدت ارتباطي و نسبي كرده اند
تي مي گوييم فضا نسبي است بدان معناست كه بايد آنرا چون رابطه بين وق"معتقد است كه 
يعني فضا وجود دارد به اين علت كه اشـيا وجـود دارنـد و بـا يكـديگر در      . اشيا ذكر كنيم

 ) آنـرا فضـاي ارتبـاطي   ) هاروي( فضا به يك معناي ديگر هم نسبي است كه من. ارتباطند
relational space) ن حالت بنا به اصطلاح لايبنيتز بـه عنـوان چيـزي    فضا در اي. مي نامم

بدين معنا كه فقط هنگامي مي توان گفت كـه شـيئ   . موجود در اشيا در نظر گرفته مي شود
             ً        اين بحث اساسا  هسـتي  . وجود دارد كه محتوي مناسباتي با ديگر اشيا باشد و آنرا بروز دهد

ضا مسبوق بـه معرفـت شناسـي    بازنمايي هستي شناسانه ف). 1379هاروي، ( "شناسانه است
بسياري از انديشمندان جغرافياي انساني عقيده دارند كه هر كالبـدي بـا   . مترتب بر آن است
به نوعي مقهور قدرتهاي اجتماعي و فرهنگي مي شود كـه فضـا را در     قرار گرفتن در فضا،

ي هنجارهـاي  اختيار دارند و اين كالبد لاجرم به اطاعت از آن فضا مجبور مي شود به عبارت
اما بايد اذعان كنيم )  26: 1384پيري، ( اجتماعي و ارزشهاي جامعوي نمايش فضايي دارند

كه در دوران معاصر تحولات گسترده اي كه در عرصه هاي مختلف اجتمـاعي و اقتصـادي   
به عبارتي با توجه به تكثر . روي داده به نوعي باز انديشي در گزاره فوق را سبب شده است

و چندگانگي تجربه فضايي ما با ديكته هاي فضايي كه ريشه در انگاره هاي مطلق  هويت ها
آنتوني گيدنز در سخنراني خود با عنـوان  . گرايانه و اقليدسي از فضا دارند زندگي نمي كنيم

دانشگاه لندن ايراد كرده   LSEدر مدرسه  2003ژانويه سال  23كه در  "چشم انداز خانواده"
( ت هـا و وظـايف كنشـگران خـانواده و زنـان و مـردان اشـاره مـي كنـد         بود به تغيير هوي

ــدنز، ــه شــدت نســبي و بازانديشــانه  ). 126: 1384 گي ــر هويــت هــا فضــا را ب  ايــن تغيي
(Reflexivity) يكي از دلايـل عمـده ايـن امـر همانـا تغييـر رابطـه تـاريخي         . كرده است

همچنـين  . اتفاق افتاده اسـت  اجتماعات با فضا است كه از رهگذر بازنمايي هاي رسانه اي
رسانه به صورت گسترده اي به عنوان عامل اصلي و تاثير گذار در پايه ريزي دانش معاصـر  
                                   ً                                                    پذيرفته شده است و جغرافيدانان عميقا  متمايل شده اند به اينكه روشها و معاني كـه رسـانه   

 Hay and(در دريافتهـاي ذهنـي از جغرافيـا و محـيط تـاثير مـي گـذارد را بررسـي كننـد         

Israel,2001: 108 .(       اين رسانه ها در واقـع كنشـگران اصـلي در هويـت بخشـي و تفسـير
حالتهـاي روان شـناختي   ).  Boykoff and Boykoff,2007: 1192(موضوعات محيطي هستند

در ارتباط كنشگران با فضا تحت تاثير گزارش هاي رسانه اي مي تواند تغيير يابد به عنـوان  
رابطه بين گزارش رسـانه اي از خـود كشـي و    "در مقاله اي با عنوان مثال جان اي پيركس 

به چگونگي تغيير نگرش آزمـون شـوندگان دربـاره     "تمايل واقعي به خودكشي در استراليا
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 Perkis et(فضاي شهري تحت تـاثير تـرس تقويـت شـده توسـط رسـانه هـا اشـاره دارد        

al,2006:2875 .(انه هاي جمعي اول بـار در دهـه   تحقيق تجربي مدرن درباره پيامدهاي رس
). Prat and Stromberg,2010:2(با  تبليغات رسانه اي هيتلر و موسوليني مطـرح شـد   1930

يـا   اين رسانه ها به صورت گلوله سحر آميزي نگريسته مي شوند كـه افكـار و احساسـات،   
 دانش و يا انگيزه هاي مختلف را به صورت خودكار از ذهني بـه ذهـن ديگـر منتقـل مـي     

  ).Heung- Ling,2009:6(و ابزاري براي بازنمايي مي باشند) Mercille,2005: 1040(كنند
  

                                   بودريار، وانموده و فضاي جغرافيايي  -  3
موضوع رسانه هاي جمعي در قالب انديشه هاي انديشـمندان نامـداري همچـون مـك     

كنتـرل رسـانه   عرصه هاي غيرقابل . لوهان و ژان بودريار بسيار مورد توجه قرار گرفته است
آشفتگي و كثرت معاني و ايماژها در هنر معاصر و خيالپردازي هاي ظريف و شـاعرانه ،   ها،

 Mass) (consumption و شكل گيـري جامعـه مصـرفي انبـوه     (Hyper reality )حاد واقعي

Society و بحــران نشــانه هــا همــه منــتج از تبليغــات و بازنمودهــاي رســانه اي (Media 

Representation)  تمركز جغرافيا بر ابعاد فضايي روابط اجتماعي ). 31: 1390پيري، ( است
ابعـاد و   و ابعاد فضامند زندگي روزمره و كنش اجتماعي چشم اندازي از تحليـل محـدوده،  

در اين ميان تغييـر رابطـه   ) Flew,2010:7(تاثيرات رسانه ي انبوه و جهاني به دست مي دهد
اقعي و توليد فضا هاي انبوه شهري و مصـرفي ناشـي از   بين توده و فضا و فضاي موثر و و

به نظر بودريار رسـانه  . نياز آفريني كاذب رسانه اي است كه مرحله نوين نئوليبراليسم است
هاي گروهي نشانگر عصر نويني هستند كه در آن شيوه هاي قديمي توليد و مصرف جـاي  

وين بر خلاف نمونه كهـن خـويش بـر    اين دنياي ن. خود را به دنياي تازه ارتباطات داده اند
بازخورد و فضاي ميانجي استوار است و فرايندهاي آن خودشيفته و مستلزم تغيير  پيوستگي،

. در واقع ما در وجد و خلسه ناشي از ارتباط زندگي مي كنـيم . مستمر سطح ظاهري هستند
ويزيون تحليل تلويزيون به جهان تبديل شده و در زندگي ما رسوخ كرده و زندگي ما در تل

وانموده يا شبيه سـازي جـاي   . افسانه به واقعيت و واقعيت افسانه اي شده است. رفته است
آدورنو در كتاب صنعت فرهنگ با تاكيد بر نقش ). 222: 1382ساراپ،(توليد را گرفته است

رسانه هاي گروهي به ويژه رسانه هاي تصويري نظير تلويزيون اظهار مي دارد كه تلويزيون 
تاثير گذاري وسيع و گسترده خود به راحتي مي تواند بـه ابـزاري در خـدمت سـرمايه و     با 

. قدرت قرار بگيرد و اذهان و افكار عمومي را در مسيرهاي از پيش تعيين شده هدايت نمايد
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علاوه بر اين تلويزيون موجب ايجاد نوعي ساختار چندلايه در جامعه مي شود كـه در هـر   
هاي قالبي از تيپ ها و شخصيت هاي قهرماني و كـاذب ارائـه مـي     لايه كليشه ها و نمونه

كند؛ اين امر به تدريج اذهان جوانان را به سمت الگوبرداري هاي غلط و انحرافي سوق مي 
تلويزيون و سينما با ايجاد الگوها و تيپ هاي تخيلـي و قهرمانـان فراواقعـي موجـب     . دهد

از دنياي واقعي و دور شدن آنان از واقعيت هاي نوجوانان و جوانان  انحراف اذهان كودكان،
                                    ً                                 به اعتقاد آدرنو رسانه هاي گروهي صرفا  برآيند كنشها و اعمالي كـه بـه   . موجود مي گردند

بلكه در عين حال واجـد لايـه هـاي     تصوير مي كشند يا پيام هايي كه ابلاغ مي كنند نيستند،
-Adorno,1991:136(ميل مي كننـد معنايي متعدد و مختلفي هستند كه بر مخاطبين خود تح

به عبارت ديگر همگرايي رسانه اي درباره موضوعي )  114: 1389 نقل شده در نوذري، 151
مهـم  ). Prat and Stromberg,2010:8(خاص آن را به مشغله عمومي مردم تبـديل مـي كنـد   

وانمـوده  "در كتاب  "تقدم وانموده ها"مقاله  1980ترين و جدي ترين آثار بودريار در دهه 
در اين مقاله نظر وي اين است كـه سـيطره نشـانه هـا، ايماژهـا و      .  است "ها و وانمودگي

بازنمايي ها در دنياي معاصر آنچنان گسترده و فراگير است كه امر واقع بطور جـدي محـو   
: 1385نـوذري،  ( "مرجع حقيقت و علل عيني ديگر وجـود خـارجي نـدارد   "شده است و 

ند بزرگ مسائل شهري عقيده دارد كه فضـاهاي شـهري از طريـق    كوين لينچ انديشم) 252
به عبارت ديگر اگر فضـاهاي  . نمادها و نشانه هاي گوناگون براي شهروندان خوانايي دارند

. سـي ). 1381ليـنچ،  ( شهري فاقد نشانه باشد ايجاد سردرگمي و رعب و وحشت مي كنـد 
كـه در   (Iconic Sign) نشانه شمايلي :پيرس سه نوع نشانه را از يكديگر متمايز مي كند. اس

صليب دور گردن من شبيه صليبي است كه عيسي بر آن  - آن رابطه بر اساس شباهت است
مانند رابطه ابر و                   ّ      كه در آن رابطه عل ي است، (Indexical Sign )نشانه شاخصي  مصلوب شد،

قولـه قـرار داد يـا    كه در آن رابطـه از م  (Symbolic Sign )باران، و دست آخر نشانه نمادين
ناميده مي شـود بـه ايـن     (Arbitrary )              ً               نوع اخير غالبا  رابطه دلبخواهي. توافق اجتماعي است

اين رنـگ  .            ً                                                         معنا كه مثلا  ميان رنگ قرمز و دستور توقف ترافيك پيوند ضروري وجود ندارد
جي در واقع توقف پشت چراغ قرمـز واقعيتـي خـار   . نارنجي يا ارغواني باشد مي تواند آبي،

نشـانه داراي دو  ). 173 - 172: 1386 كرايـب، (است كه بر اعضاي جامعه تحميل شده است
                 ً                                         اين دو وجه متقابلا  نظام بخش يكـديگر هسـتند و يـك سـاخت     . وجه دال و مدلول است

: 1379توسـلي،  )(مانند دو روي صـفحه كاغـذ  ( واحد و تجزيه نشدني را بوجود مي آورند
153.(  
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                       بازنمايي نشانه شناختي                    پست مدرنيسم و بحران   -  4
نشانه ها در دوران پست مدرن متحمل بحران بازنمايي شده انـد بـه عبـارتي دال هـا و     

دربـاره بودريـار    "منتخب نوشـته هـا  "مارك پستر در . مدلول ها نسبت به هم بيگانه هستند
در مرحله نخست نشانه عبـارت اسـت از بازتـاب    : تحول تاريخي نشانه ها را ارائه مي دهد

در مرحلـه دوم نشـانه واقعيتـي اساسـي را فراپوشـانده و آنـرا       . قعيتي زيربنايي و اساسيوا
در مرحله سـوم  ). شايد اين مرحله ايدئولوژي و خودآگاهي كاذب باشد( منحرف مي سازد

نشانه فقدان يا غيبت واقعيتي اساسي را فرا مي پوشاند و در مرحله چهارم كه دنياي معاصر 
دراين مرحله نشانه . نه هيچگونه رابطه اي با هيچ گونه واقعيتي نداردبه آن رسيده است نشا

)( يا صورت خيالي و تـوهمي و شـباهت تصـنعي و سـاختگي    ( چيزي نيست جز وانموده
سطح : به همين ترتيب بودريار معتقد است كه وانموده سه سطح دارد). 251: 1385 نوذري،

سطح دوم نسخه بدلي . ل تشخيص استاول نسخه بدلي از واقعيت است كه به روشني قاب
است آن چنان طبيعي كه مرزهاي ميان واقعيت و بازنموده را محو مي كنـد و سـطح سـوم    

بدون اينكـه ذره اي بـر واقعيـات     نسخه بدلي است كه واقعيتي از آن خود را توليد مي كند،
وسط رمزگـان                    ً                           بهترين مثال احتمالا  جهان واقعيت مجازي است كه ت. جهان تكيه داشته باشد

و زبان هاي كامپيوتري و بنابراين الگوهاي رياضياتي ايجاد شده است كه هويت هايي مجرد 
د بودريار سطح سوم وانموده ها را آن جا كه الگو از جهان پيشي مي گيرد حا. و انتزاعي اند

  ).45: 1387 لين،(واقعي مي نامد
  

                                       فضاي وانموده شهري و بازنمايي رسانه اي  -  5
مكـان   –فضاي وانموده در الگوهاي شهري معاصر رايـج اسـت و آن فشـردگي فضـا     

فضـاهاي شـبيه سـازي    . جغرافيايي از طريق رسانه هاي انبوه ارتباطي همانند اينترنت است
شده كامپيوتري كه هيچ نشاني از آنها در دنياي خارجي و واقعـي وجـود نـدارد الگوهـاي     

اسطوره هايي كه به شدت توسط رسانه ها . عاصرندپيشيني و رويايي اسطوره هاي شهري م
اين بدان معناسـت  . به تبع از مك لوهان بايد گفت كه رسانه، پيام است. همگاني شده است

پيامي كه به شكل ناآگاهانه و عميق رمز  كه پيام واقعي رسانه هايي همانند راديو و تلويزيون،
نيست بلكـه طرحـي الـزام آور     شكني ومصرف مي شود محتواي ظاهري صداها و تصاوير

است كه به جوهره تكنيكي اين رسانه ها وابسته مي باشد و هـدف از آن تجزيـه و تقطيـع    
هرچه امر واقعي را با آب و تـاب و برجسـتگي   . واقعي به نشانه هاي متوالي و معادل است
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ان در بيشتري پي گيري كنيم بيش تر از مرحله كمال به كمال فني يعني غيبت واقعي از جه ـ
  1مي غلتيم

رسـانه هـاي    ،)زمـان و مكـان  ( محققان، رسانه را به سه دسته رسانه هاي ادراك حسي 
رسـانه هـاي   ( و رسـانه هـاي فنـي انتقـالي     )خـط و موسـيقي   تصوير، زبان،( نشانه شناختي

تقسيم كرده اند كه انواع اخير آن بيشترين تاثير را در اين ) تلويزيون و اينترنت راديو، مكتوب،
كرامر به اقتباس از آنچه در فلسفه هاي مدرن به چرخش زبـاني  . ازانديشي ايفا كرده استب

مشهور شده است معتقد است كه چرخش فلسفه امروز دنيـا چـرخش از زبـان بـه رسـانه      
وي مي گويد همانطور كه قرن بيستم شاهد چرخش از شعور به زبـان بـود فلسـفه    . هاست

وي مي گويد هـر آنچـه دربـاره    . به رسانه ها هستند هاي معاصر نيز شاهد چرخش از زبان
فكر و يا گفته مي شود از اين حيث كه قابل فهم، تفكر و يا گفـتن باشـد بـه     جهان فهميده،

مارتين سيل نيز به تبعيت از متفكـران مـذكور، بـه نقـش معرفـت      . رسانه ها وابسته هستند
رئاليسم فلسفي نمي داند بلكـه آنـرا    شناختي رسانه اشاره مي كند و آن را نه تنها سازگار با

سيل معتقد اسـت تمـامي ادراك مـا از اشـياء     . رويكردي از نگرش فلسفي رئاليسم مي داند
     ً                      دقيقـا  فـرم سـوم فضـاي     ) 32: 1388حسـيني،  (خارجي توسط رسانه هـا تعـين مـي يابـد    

 جغرافيايي منتج از همين تعين يافتگي از طريق رسانه هاست كه به نـوعي بـا سـطح سـوم    
فضـاي مجـازي و بـه شـدت ارتبـاطي شـده       . وانموده و حاد واقعي دريدا همخـواني دارد 

. جغرافيايي در دوران پسا صنعتي معلول گشتل تكنولوژيكي و نئوليبراليسم رسانه اي اسـت 
اين فضا وجود خارجي ندارد اما مي تواند . اين فضا به هيچگونه واحد قلمرويي اشاره ندارد

ما با اقتباس از بحث گيدنز درباره ). 70: 1388جوان و عبداللهي، (باشدتاثيرات واقعي داشته 
، به همين ترتيب بر  رابطه )146؛ 1384 گيدنز،(ديالوگ سياسي شهروندان به واسطه رسانه ها

اين دو فضا ديالكتيـك  . دو سويه تاثيرات فضاي مجازي  و فضاي اجتماعي اشاره مي كنيم
در . 2كنند اما نه از نوعي كه در دوران مدرن وجود داشـت فضايي را برقرار مي  –اجتماعي 

واقع فضاي مجازي امكان فعاليت بيشتر و بازتابي تر شهروندان را فراهم مي كند و در عين 
بــه واســطه نــوعي نــاچيز  حــال و در فراينــدي مــوازي بــا بــاز كــردن فضــاي اجتمــاعي، 

مي بندند و مخدوش مي                        ِ                       تجاري كردن و شخصي كردن  مسائل سياسي اين فضا را شماري،
رويكردهاي پسا مدرن خبر از درگيري آشـكار بـا فضـاي     1990در دهه ). همان منبع( كنند

مثـال خـود بودريـار    ).  72: 1388 وارويـك، ( مي دهند) Soja,1996(مجازي يا فضاي سوم 
بودريـار ديزنـي لنـد را    . درباره ديزني لند ايالات متحده آمريكا تقويت كننده بحث ما است

بازنموده اي خيالي از واقعيت و شبيه سازي امر واقعي و وانموده اي از نظم سوم يـا سـطح   
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ديزني لند ساخته شده تا اين حقيقت كه كشـور واقعـي و كـل    : او مي نويسد. سوم مي داند
ديزني لند به وجهي خيالي بازنمايي شـده تـا   . آمريكاي واقعي خودش است را مستور سازد

در حاليكه به راستي همـه لـس آنجلـس و                              اير نقاط  جز آن واقعي است،به ما بقبولاند كه س
            ِ                                     بلكــه از نظــم   امــر حــاد واقعــي و وانمــوده   آمريكــاي پيرامــون آن ديگــر واقعــي نيســتند،

ديويد هاروي استاد برتر جغرافيا در دانشگاه جان هاپكينز در كتـاب  ). 121: 1390 پيري،(اند
صادي و فرهنگي را واكنشي در قبال بحران سرمايه اين تحولات اقت  وضعيت پست مدرنيته،
يا به گفته خود او بحران انباشت بيش از حـد   - نوعي اضافه توليد - داري كلاسيك مي داند

از . كه در نظريه ماركسيستي محصول تناقض ميان نيروهاي توليد و مناسـبات توليـد اسـت   
انعطاف پذير  ناميـده مـي   منظر ديگر چرخش رسانه اي باعث تغيير در جهت آنچه انباشت 

فضايي از كار هاگراستراند جغرافيدان سوييسي نشـات   –جغرافياي زماني . شود شده است
بر اين مبنا سه راه مرتبط باهم براي تفكر جغرافيايي در باب رابطـه ميـان فضـا و    . مي گيرد

  :زمان وجود دارد
  مكاني –همگرايي زماني  - 
  مكاني و  –فاصله زماني  - 
  مكاني –زماني  فشردگي - 

به مـوازات  . مكاني به كاهش اختلاف فواصل ميان مكانها اشاره دارد –همگرايي زماني 
تكامل فناوريهاي ارتباطي و حمل و نقل مدت زمان لازم براي سير در ميان نقاط جغرافيايي 
نيز كاهش مي يابد و اين تعبير را در ذهن متبادر مي سازد كه گويي آنها به هم نزديـك تـر   

ايـن    ادينبورگ مي گويد؛ –دو نالد جانل مبدع اين عبارت با استفاده از مثال لندن . شده اند
امـا  . دو شهر در طول دويست سال گذشته ساليانه سي دقيقه به يكديگر نزديـك شـده انـد   

مكاني به گسترش سيستم هـاي اجتمـاعي در امتـداد زمـان و فضـا اشـاره        –فاصله زماني 
آنتوني گيدنز تلاش مي كند در مفهوم سـازي چگـونگي ارتبـاط    ) 73: 1388 وارويك،(دارد

و منظور ) Dickens,1988:2(اعمال انساني با ساختار اجتماعي مفهومي از مكان را وارد نمايد
بنابراين از نظر اجتماعي فضاي فيزيكي، زندگي مردم و .گيدنز از مكان، محيط فيزيكي است

امـا رسـانه هـاي    ). Ibid(را تحت تاثير قرار مـي دهـد  رويارويي آنها با فرايندهاي اجتماعي 
مكاني منجر شده اند كه منطق جديـد آن تفـوق    –ارتباطي بيش از پيش به فشردگي زماني 

ــر فضــاي مكانهــا اســت  نظــام مبــادلات   منظــور از فضــاي جريانهــا،. فضــاي جريانهــا ب
ها و دولـت هـا در   اقتصـاد   سرمايه و قدرت است كه به روندهاي بنيادين جوامع، اطلاعات،
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). Castells,2000: 565(مكانهاي مختلف و بدون توجه به مكانمند بودن آنها شكل مي دهـد 
هاروي بر اين نظر است كه حركت به انباشت انعطاف پذير به مرحله فشـرده اي از تـراكم   

زمان گردش   اين انباشت متضمن توليد در مجموعه كوچك،. زمان منجر شده است - مكان
سرعت پيدا كردن فرايند هاي نيروي كار، تغيير شتابان سـبك هـا در بـازار      سريع،معاملات 

كه بلافاصله مصـرف مـي    –گرايش از كالاهاي مصرفي به خدمات مصرفي  هاي انبوه مد ،
زماني و  –هاروي مي نويسد كه با توجه به اين فشردگي فضايي . و نظاير آن است –شوند 

بـراي مكانهـا يعنـي مكانهـاي       ه نظامهاي ارتباطي مـدرن، بر چيده شدن موانع مكاني بوسيل
متمايز كردن خودشان به منظور جذاب تـر شـدن بـراي سـرمايه گـذاري       واقعي جغرافيايي،

تحول نمادين در زيباتر شدن هر چه بيشتر نماي ). 243: 1386  كرايب،( اهميت پيدا مي كند
شهرها و گرايش جمعيت جـوان  تجاري  –دروني و بيروني ساختمانهاي مسكوني و اداري 

شهري به خانه هاي استيجاري و رهني را مي توان ناشي از همين منطق مصـرف بلافاصـله   
  . خدمات مصرفي و كالاهاي مصرفي دانست

  
                                                  هايدگر، گشتل تكنولوژي و پگاه هستي هاي نوين فضايي  -  6

و معتقد بود ا. نزديك است3بحث ما در اينجا بيشتر به بحث هايدگر از گشتل تكنولوژي 
انسان مدرن همزمان و مـوازي بـا رفـاه و سـاده تـر شـدن زنـدگي از رهگـذر اسـتفاده از          

انسان مدرن مدام مكان زندگي اش را عـوض مـي   . تكنولوژي با بحرانهايي هم روبرو است
زمين نه مكان زيست بـل ابـزار بهـره    . كند و ديگر حس درستي از مكان زيست خود ندارد

از نظـر هايـدگر دانـاي    . مكاني انسان نتيجه چنين شيوه زيستن استبي . رساني شده است
بـل كسـي اسـت كـه       فنون يا دارنده تكنيك  به سادگي يك فن آور و توليد كننده نيسـت، 

ايـن  . برداشتي از حضور هستندگان دارد و راهي را براي آشكار كردن چيزها بر مي گزينـد 
ولوژي در واقع راهي است براي آشكار كردن تكن. چنين برداشتي مبنايي هستي شناسانه دارد

به عبـارتي تكنولـوژي   ) 353 - 352: 1384احمدي، (و اين راه مقدم است بر ساختن چيزها،
).  Heung-Ling,2009:6(بيش از يـك جـوهر مـادي و كـاربرد انـواع جديـد دانـش اسـت        

به  سطح اول احساس عمومي است كه به تكنولوژي: تكنولوژي در سه سطح ظاهر مي شود
در  سـطح دوم  تكنولـوژي متنـي    . ابزارها و مصنوع بشر مي نگـرد  عنوان ابژه هاي فيزيكي،

است كه مشخصه آن روش استفاده از آن است و سطح سوم سـطح ارتبـاطي  يـا تعـاريف     
ــوژي          ــتج از تكنول ــاعي من ــاني اجتم ــا مع ــش ي ــر دان ــاظر ب ــه ن ــت ك ــاختاري اس س
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و انسان ( نتيجه تكنولوژي، جهان به تصويرهايدگر عقيده داشت در ). Flew,2002:36(است
در مدرنيته جهان از راه تبديل شدن به تصوير، جهان بودگي مي . تبديل شده است) به سوژه

. در فضاي اين جهان بودگي، هستنده مي تواند فقط همچـون چيـزي بـازنموده شـود    . يابد
عر آلماني است كـه  رسانه اي شدن فضا هاي جغرافيايي در واقع يادآور اين سخن گوته شا

تنها كافي اسـت كـه همچـون     همواره ضرورت ندارد كه امر حقيقي كالبدي بيابد،: مي گويد
ــاقوس هــا، ــه حركــت    آواي ن ــد ضــرورت را ب ــد و لبخن ــواج آن در هــوا گســترش ياب ام

اگر به بحث گيدنز درباره تغيير موقعيت هـاي كنشـگران در دوران   ). 1996شواي، (درآورد
يجه آشـكار شـدگي  بازانديشـانه كنشـگران از رهگـذر رسـانه و تصـوير        اخير بر گرديم نت

عرصه هاي فزاينده اي از زندگي اجتمـاعي ديگـر نـه از    . تكنولوژيكي را باز خواهيم يافت
اين پرسش گري عقلاني به طـور  . طريق سنت، بلكه بر زمينه هاي عقلاني توجيه مي شوند

ــه خــودش معطــوف مــي شــود  ــده ب ــابت. فزاين ــد ث ــه هــاي  فراين ــتن زمين ي از تحليــل رف
                                                                ام ا از منظر هستي شناسي هايـدگري تـاثير تكنولـوژي بـر فضـاي      ).Giddens,2001(معرفت

از اين منظر . فضايي نو ارزيابي مي كنيم –                                          جغرافيايي را شكل گيري پگاه  هستي هاي مكاني 
چيستي  نگاه ما معطوف به كاركرد و چگونگي گفتمان تكنولوژي و فضا نيست بلكه از منظر

به عبارت ديگر گشتل تكنولوژي، هستي هاي فضايي نويني را آفريده انـد  .اين گفتمان است
امـا  . فضـا اسـت   –كه اين هستي ها از چشم انداز انديشه هايدگر گوهر گفتمان تكنولوژي 

گشتل به معناي دقيق هم گرد آوري همه منابع در راه توليد است و هـم آن چـارچوب يـا    
از نظـر هايـدگر گشـتل    .ون آن محدوده زندگي مدرن تعيين مـي شـود  قاب كلي اي كه در

همانند پس زمينه در نماي فيلمي است كه بر اساس آن همه چيز ديده مي شوند، و موقعيت 
پس زمينه اي كه هيچ چيز را بيرون اختيار و . تاريخي و شناختي  شكل مي يابند هاي روايي،

همـه چيزهـا را هـم خـوان و يـك      . ا مي دهدنظارت خود رها نمي كند و به همه چيز معن
را هم عوض  "منبع"تكنولوژي حتي مفهوم . شبيه است "قاعده سخن"دست مي كند و به 

تبـديل مـي    (Bestand بـه منبـع  (Gegenstsnd) هايدگر نوشته كه در گشتل، ابژه. مي كند
يك ابـژه       ُ                                 يك گ ل روي شاخه يا در ميان گل هاي باغ،.براي روشن شدن مثال مي زنم. شود
      ُ                           ديگر گ لي در خود نيسـت بـل بـه    .                                          ام ا در صنعت عطر سازي تبديل به منبع مي شود. است

در گشـتل  . شكل تازه اي به صورت يك منبع براي توليد فني يا ايجاد بهره اي در مي آيـد 
 ـ گشـتل  ). 356: 1384احمـدي، (ه صـورت منبـع مـي بينـيم حتـي انسـانها را      همه چيز را ب

تكنولوژي، فضاي شهرها و كلانشهرهاي معاصر را نيز به منبعي بـراي عقلانيـت ابـزاري و    
اين فضا  به . استراتژيك كنشگران شهري  به منظور كسب ثروت و درآمد تبديل كرده است
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ود نيست بلكه فضاي موثري اسـت كـه از   تعبير ديويد هاروي ديگر فضاي واقعي  و در خ
شهرنشيني . رهگذر بازنمايي آن به عنوان بستر عقلانيت ابزاري و استراتژيك هستي مي يابد

معاصر معلول گفتمان صنعتي شدن است و چون عقلانيت گفتمان صنعتي شـدن و اقتصـاد   
ز ابزاري و غيـر  صنعتي بيشتر ابزاري و لاجرم استراتژيك است بنابراين شهرنشيني معاصر ني

.               ِ                                                  شكل فضايي گشتل  شهر معاصر، انتظام بر بنيان مالكيـت خصوصـي اسـت   . ارتباطي است
در واقـع   5اجتمـاعي و فضـايي   –دوگانگي جهان معاصر و جامعه شهري از نظر اقتصـادي  

معلول بهره برداري نابرابر از اين منبع است كه بازيگران عرصه عمومي شهر را به دو گـروه  
برندگان بازي برنامه ريزي شهري تبديل مي كند كه لاجرم بازندگان بـه حاشـيه    بازندگان و

شهر رانده شده و تا ابد در واقع به عنوان ابژه هاي اقتصاد مقياس شهري و منبـع رفتارهـاي   
اين بازندگان در واقع كساني  6گفتمان گشتل تكنولوژي و فضاي جغرافيايي تبديل مي شوند

  . ت گشتل عقب مانده اندهستند كه از سرعت تحولا
  

            نتيجه گيري  -  7
اقتصادي كه تحولات فضايي به  –ادعاي تغييرات كلان پارادايمي در نظامهاي اجتماعي 

شدت مسبوق به آنهاست از عهده ايـن مقالـه خـارج اسـت امـا تجربـه همزمـان درد فقـر         
جشـنواره   سوماليايي ها، مشكلات سيل زدگان پاكستان و لذت انتزاعي اركستراي پاريس و

هاي شهري بالتيمور، حاكي از دگرگوني عميق در حس و ادراك، كنش هـا و گفتمانهـا در   
بحـران نشـانه شـناختي در    . فرهنگ معاصر است كه ناشي از بازنمايي هاي رسانه اي است

در ايـن حالـت   . عصر پست مدرن حصول آن چيزي است كه بودريار آنرا وانموده مي نامد
اي با هيچ گونه واقعيتي ندارد و در واقع واقعيتي از آن خود توليد مي نشانه هيچگونه رابطه 

به عبارت ديگر زمان، واقعيت جهان است كه مي گذرد اما . كند كه از جهان پيشي مي گيرد
و در اين جاسـت كـه الگوهـاي شـهري بـه واسـطه        7سرعت تكنولوژي از آن بيشتر است

افكننـد كـه در دوران پسـا صـنعتي معلـول       رمزگان كامپيوتري بر واقعيات شهري سايه مي
فـرم سـوم فضـاي جغرافيـايي توسـط      . گشتل تكنولوژي و نئوليبراليسـم رسـانه اي اسـت   

فضايي متفاوتي مـي آغـازد كـه     –تكنولوژي و رسانه تعين مي يابد كه ديالكتيك اجتماعي 
ي آنـرا  تاثيرات واقعي بر فضاي جغرافيايي مي گذارد و با تجـاري سـازي فزاينـده آن گـاه    

گفتمان عقلانيت ابزاري از رهگذر گشتل تكنولوژي بازتوليد مي شـود و  . مغشوش مي كند
بـه  . فضاي شهري را به منبعي براي به دست آوردن سود فزاينده اقتصـادي قـرار مـي دهـد    
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جرات مي توان اذعان داشت كه بنيان نابرابري فضايي و زايشدوگانگي  در جهان معاصـر و  
  ز بهره برداري ابزاري از آن استپجامعه شهري ناشي ا

  
  پي نوشت

ظهور شديدترين عصر ابزارگرايي در علوم اجتماعي در واقع مصـداقي بيرونـي و عينـي بـراي      - 1
در حاليكه دانشجويان علوم اجتماعي از جمله جغرافياو برنامه ريزي شهري . همين گزاره است

شيفته نرم افزارهاي كامپيوتري شده هر چه روزافزون تر براي تحليل روابط اجتماعي و فضايي 
به همان ميزان با دوري از تحليل هاي آكادميـك و حقيقـت پژوهـي بـه كـارگزاران تعبيـه          اند،

  .و نئوليبراليسم تبديل شده اند) بازار آزاد (ارزشهاي  اجتماعي و اقتصادي منطق  لسه فر
   :          عبارتند از  )     مدرن  (      فضايي  -                              سه جنبه اصلي ديالكتيك اجتماعي      -    2                                            

                                                                                         روابط اجتماعي كه از طريق فضا شـكل مـي گيردبـه طـوري كـه ويژگيهـاي سـايت ترتيبـات          -  1
                                    سكونتگاهي را تحت تاثير قرار مي دهد

                                           همانند اينكه يك قوه جبري ، بوسـيله محـيط    .                                        روابط اجتماعي كه بوسيله فضا محدود مي شود -  2
                                                                                       ساخته شده و تحميل مي شودو يا به اندازه ا يكه تسهيلات و موانـع محـيط فيزيكـي فعاليـت     

   .                                انساني را تحت تاثير قرار مي دهد
اصـطكاك ناشـي از    "گـويي كـه   .روابط اجتماعي كه بوسيله فضا ميانجيگري مـي شـوند  -   223- 

ايجاد تنوع وسيعي از تجربيات اجتماعي شامل الگوهاي زندگي روزمره را فـراهم مـي    "فاصله
 Knox and Pinch;2000:11(آورد

ساختن، . پژوهش گوهر آن است هايدگر تاكيد مي كند كه مساله مهم در انديشيدن به تكنولوژي، - 2
اين گوهر امـري  . اصلي تكنولوژي باشند توليد كردن وتاسيس كردن نمي توانند نمايانگر گوهر

 هستي
از اين اصل سوژه شدن و تصوير جهان هم نتيجه مي .شناسانه و پايه و بنياد زندگي مدرن است  - 3

در آلماني رايج به معناهاي پايـه و   Gestellواژه .. هايدگر اين گوهر ر ا گشتل ناميده است. شود
ا در تكامل زبان آلماني به تدريج به معنـاي  ام. و در اصل به معناي موضع بود. چارچوب است

مي آيـد كـه    Stallريشه اين واژه از . گرد هم آمدن چيزها و بعد چارچوب يا قاب به كار رفت
در اصل به معنـاي بـا هـم     -Geپيشوند .زماني معني موضع را داشت و امروز معناي ثابت  دارد

  .كننده كامل شدن كنش يا رخداد روشن: ديگر و هم راه باهم بود كه اكنون مكمل فعل است
چه در نظم دروني شهر و چه در نظم ( به نظر مي رسد انتظام شهري به صورت سلسله مراتبي  - 4

فضـا   - و شكل گيري فضاهاي دوگانه متن و حاشيه ناشي از همين گفتمان تكنولـوژي ) بيروني
  .  باشد
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در ادبيـات ماركسيسـتي   اين بحث در واقع تبديل ارزش مصرفي به ارزش مبادلاتي اسـت كـه    - 5
 .تبيين مي شود

 Time goes but technology goes:اشاره به يكي از بيلبوردهاي فرودگاه بزرگ شهر فرانكفورت   - 6

faster 
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